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چكيده  
نتايج اين پژوهش نشانگر آن است كه علاوه بر اينكه نرخ مشاركت زنان در كشــور بسـيار 
ــد بـوده  پايين مي باشد، سير تحولات آن نيز با وجود نوساناتي كه داشته، تا سال١٣٧٥ بسيار كن
ــان نسـبت  است. از ديگر ويژگيهاي بازار كار زنان كشور مي توان به بالاتر بودن نرخ بيكاري آن
به مردان, رشد قابل توجه نرخ بيكاري در ميان زنان جوان داراي آموزش عالي درسالهاي اخـير, 
ــلات متوسـط, محدوديـت تنـوع  كمبود شديد فرصت هاي شغلي براي زنان داراي سطح تحصي
شغلي و تمركز در مشاغل سنتي و احتمال دستيابي كمتر به مشاغل بالاي مديريتي, اشاره نمود .  

ــامل موثـر بـر احتمـال  نتايج مدل ارائه شده در اين تحقيق نشانگرآن است كه, مهمترين ع
مشاركت زنان شهري در بازار كار ايران سطح تحصيلات آنان مــي باشـد. افزايـش سـهم زنـان 
داراي آموزش عالي در سالهاي آتي، به تنهايي مي تواند ساليانه نزديك به ٠/٥درصــد بـر نـرخ 
مشاركت زنان شهري بيفزايد. بــالا رفتـن سـن ازدواج و افزايـش سـهم نسـبي دخـتران مجـرد 
ــد بـود. كـاهش قـدرت  ازجمعيت زنان، دومين عامل موثر در افزايش نرخ مشاركت زنان خواه
ــاركت  خريد و تغيير ساختار سني جمعيت از ديگر پارامترهايي هستند كه به روند رشد نرخ مش
ــرم در جـهت كـاهش  زنان كمك خواهند نمود. از سوي ديگر افزايش نرخ بيكاري موثرترين اه

نرخ مشاركت زنان شهري است. 

رشد پوشش تحصيلي كــه در سـالهاي گذشـته بصـورت موثـري در جـهت كـاهش نـرخ 
ــي در  مشاركت عمل كرده است، در سالهاي آينده به دليل تغيير ساختار سني جمعيت، تأًثير كم
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ــي بـر  كاهش نرخ مشاركت خواهد داشت. در كنار عوامل فوق درمدل، مرور زمان نيز تأثير منف
ــي زمـان  نرخ مشاركت زنان شهري داشته است. به نظر مي آيد رشد روز افزون نرخ بيكاري ط
ــت. بـه گونـه اي كـه نـرخ  در سالهاي اخير، نگرشهاي جنسيتي در بازار كار را تقويت نموده اس
ــر نـرخ  بيكاري زنان در جامعه شهري در سال ١٣٨٠ به ٢٨/١ درصد رسيده كه بيش از ٢ براب
اـنعي در  լططططططي زمان، م � ­ � z � � ° � ®   
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مي شود كه زنان در بازار نيروي كار، مشاغلي با موقعيت محدودتر و پرداختهاي كمتر را اشغال 
ــالاتر روي  نمايند و مردان به مشاغلي با پرداخت هاي بيشتر و موقعيت اجتماعي گسترده تر و ب

آورند . 

ــن تبعيـض بـاعث عـدم   تبعيض جنسي در مشاغل بر بازار نيروي كار نيز اثرگذار است. اي
ــه  كارايي و انعطاف ناپذيري بازار كار مي شود. مستثني كردن نيمي از نيروي كار از يك شغل ب
مفهوم اتلاف منابع است. در كشورهاي كمتر توسعه يافته كــه در آن اسـتفاده بهينـه از منـابع 
براي حصول به يك رشد مطلـوب از اهـداف برنامـه ريـزي هـاي ميـان مـدت و بلنـد مـدت 
سياستگزاران است،  توجه به وضعيت شغلي زنان و همچنين هدايت آنان به بازار كار به منظــور 

افزايش نرخ مشاركت آنان مي تواند گامي فرا روي رشد و توسعه پايدار باشد. 

ــي باشـد و  نرخ مشاركت زنان در كشور ما نيز در مقايسه با سطح بين المللي بسيار پايين م
سير تحولات آن هم تا سال ١٣٧٥ بسيار كند بوده اســت. ولـي در پنـج سـال اخـير همـراه بـا 
ــه  گسترش روزافزون آموزش عالي بخصوص در بين دختران، نرخ مشاركت زنان نيز روند رو ب
رشدي يافته است. گرچه به موازات آن نرخ بيكاري آنان هم رشد شتاباني به خود گرفته است. 
در اين راستا، هدف اين مطالعه شناخت عوامل موثر بر نرخ مشــاركت زنـان، بخصـوص تـاًثير 
ــولات آن در آينـده  تحصيلات عالي بر نرخ مشاركت و عرضه نيروي كار زنان و پيش بيني تح
انتخاب شده است. شايد از اين طريق برنامه ريزي درستي در زمينه رفع مشكلات نــيروي كـار 
زنان در جامعه صورت گيرد تا ضمن ايجاد روحيه خودباوري در زنان و تغيير نگــرش تبعيـض 
گونه جنسيتي در بازار كار، سهم زنان جامعه از فعــاليت هـاي اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي 

افزون گردد . 

در اين مقاله با توجه به گستردگي بخش اصلي كار، از مرور ادبيات مربوط به عرضه نيروي 
كار زنان چشم پوشي نموده و ابتدا نگاهي اجمالي به اهم نتايج بدست آمده از بررسي داده هــاي 
كلان كشور مي اندازيم. سپس مدل اصلي ارائه شده در تحقيق و نتايج آن را شــرح مـي دهيـم. 

اطلاعات مبسوط تر در هر زمينه را مي توان با مراجعه به اصل گزارش كسب نمود.  
 

خلاصه يافته هاي بررسي داده هاي كلان كشور  

ــلاب و جنـگ، همچنيـن تغيـير نگـرش  ١-در دوره ٦٥-١٣٥٥، ركود اقتصادي سالهاي اوليه انق
ــان و افزايـش نـرخ  جامعه نسبت به كار زنان در بيرون منزل، منجر به كاهش ميزان اشتغال زن
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ــرخ رشـد  بيكاري آنان گشت. اين مسئله يكي از عوامل موثر بر افزايش نرخ باروري وبالارفتن ن
جمعيت در اين سالها بوده است . اما در دهه بعد با تغيير نسبي شرايط ، اين روند تغيــير جـهت 
ــال ١٣٥٥حـدود ١٣/٧درصـد  مي دهد . با اين وجود سهم شاغلين زن از كل شاغلان كه در س
ــل  بوده است، در سال ١٣٧٥تنها به حدود ١٢درصد مي رسد. در حالي كه سهم زنان بيكار از ك

بيكاران در سال ١٣٧٥، نزديك به ١٩درصد مي باشد. 

٢-طي سال هاي ٧٥-١٣٦٥ نسبت به دهه ماقبل آن، علاوه برآنكه نرخ مشاركت زنان افزايـش 
ــت و آنـان كمـتر  نشان مي دهد، بر ثبات كار و ماندگاري زنان در بازار كار نيز افزوده شده اس
تحت تاثير ازدواج و بچه دار شدن، بازار كار را ترك كرده اند. اين موضــوع مـي توانـد از بـالا 
ــل مـهد كـودك هـا در  رفتن سطح فرهنگ عمومي، كاهش سطح باروري و افزايش امكاناتي مث

جامعه ناشي شده باشد. 

٣- جمعيت محصلين در دوره  ٧٥-١٣٥٥ سالانه بطور متوسط در حدود٥/٤ درصد رشد نموده 
ــر رشـد جمعيـت مـردان  است. در اين ميان رشد سالانه جمعيت زنان محصل حدود ١/٥ براب
ــاطع بـالاتر تحصيلـي  محصل بوده است .بخصوص در دوره  ٧٥-١٣٦٥رشد محصلين زن در مق
چشمگير است و تعداد محصلين زن در دوره متوسطه و عالي طي ايــن دهـه بـه ترتيـب حـدود 
٤برابر و ٧ برابر گشته است. رشد پوشش تحصيلي از سال ١٣٥٥ به بعد، موجب كــاهش قـابل 
توجه نرخ مشاركت زنان زير٢٠ سال گرديده است. گرچه همزمان با رشد قــابل توجـه پوشـش 
تحصيلي، چون اغلب زنان، حين تحصيل در بازار كار شركت نمي نمايند، افزايش نرخ مشــاركت 
ــطوح بـالاي  انتظار نمي رود، ولي اين امر مي تواند در سالهاي آتي با افزايش فارغ التحصيلان س

تحصيلي و كاهش رشد پوشش تحصيلي، افزايش نرخ مشاركت زنان را به ارمغان آورد. 

ــان مـي باشـد. نـرخ  ٤-از مهمترين پارامترهاي موثر بر نرخ مشاركت زنان، سطح تحصيلات آن
مشاركت زنان داراي آموزش عالي در سال ١٣٧٥بيــش از ٥ برابـر نـرخ مشـاركت كـل زنـان 
ــدود ٧٥ درصـد هـم ميرسـد. بنـابراين  جامعه  مي باشد و در سنين ٤٩-٣٠ سالگي حتي به ح
ــان داراي آمـوزش عـالي در سـال هـاي آتـي نـرخ  انتظار مي رود بر اثر افزايش قابل توجه زن
ــلات متوسـطه در سـال  مشاركت زنان افزايش يابد. نرخ بيكاري زنان زير ٢٥ساله داراي تحصي
١٣٧٥ بسيار بالا و در گروه سني١٩-١٥ ساله به بيش از٧٠ درصد مي رسد. نرخ بالاي بيكــاري 
ــوزش عـالي و نـرخ بيكـاري  در اين مقطع تحصيلي همراه با نرخ مشاركت بالاي زنان داراي آم
پايين آنان در همين سال، موجب فشار و تقاضاي بسيار زياد براي ورود به دانشگاه در چند سال 

اخير گشته است. (نمودار ١و٢) 
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٥- از ديگر پارامترهاي موثر بر نرخ مشاركت زنان وضع زناشويي آنان است. اگر افراد در حــال 
ــا يكديگـر  تحصيل را از جمعيت سال١٣٧٥ خارج كنيم، تا ساختار سني زنان مشابهت بيشتري ب
پيدا كند، مشاهده مي گردد كه نرخ مشاركت زنان هرگز ازدواج نكــرده و مطلقـه بيـش از ٢/٥ 

برابر زنان داراي همسر است. 

٦- نرخ بيكاري زنان از سال ١٣٥٥ به بعد، عليرغم پايين بودن نرخ مشاركت آنان، همواره ١/٥ 
الي ٢ برابر نرخ بيكاري مردان بوده است. حجم اصلي زنان بيكار به خصوص در دهــه اخـير بـه 
گروههاي سني جوان تعلق دارد. درسال ١٣٧٥حدود ٦٥ درصد از زنــان بيكـار در گـروه سـني 

٢٤-١٥ ساله قرار گرفته اند. 

ــداد زنـان داراي آمـوزش عـالي در دهـه اخـير شـاهد رشـد  ٧-همراه با رشد قابل ملاحظه تع
ــي سـال هـاي ٨٠-١٣٧٥ نـرخ بيكـاري زنـان داراي  روزافزون نرخ بيكاري اين افراد هستيم ط
آموزش عالي كه تا سال ١٣٧٥ اغلب بسيار پايين بوده است، بيــش از چـهار برابـر گشـته و در 
ـــيز پيشــي گرفتــه  سـال ١٣٨٠ بـه ٢١درصـد رسـيده وحتـي از نـرخ بيكـاري كـل زنـان ن

است.(نمودار٣,تعداد دانش آموختگان درسال ١٣٨٠ برآوردمي باشد.) 

٨-تنوع شغلي زنان بسيار محدود مي باشد و در ســال ١٣٧٥ نزديـك بـه ٨٠ درصـد آنـان در 
ــار  بخشهاي عمده كشاورزي، توليد منسوجات (عمدتاً قاليبافي)، آموزش و بهداشت مشغول به ك

بوده اند. ( نمودار ٤ و ٥ ) 

٩- محدوديت تنوع شغلي براي زنان داراي آموزش عالي نيز وجود دارد .  در سال ١٣٧٥ بيش 
از ٨٠ درصد زنان داراي آموزش عالي فقط در دو بخش آموزش و بهداشــت مشـغول بـه كـار 
ــتغال  بوده اند. علاوه بر اين نزديك به ٩٠ درصد زنان داراي آموزش عالي در بخش عمومي اش

داشته و بخش خصوصي توفيق زيادي در جذب اين افراد نداشته است. (نمودار ٦ و ٧ ) 

١٠- احتمال دستيابي زنان به شغل ، بخصوص مشاغل بالاي مديريتي بسيار كمتر بوده و تنـها در 
ــه مـردان  صورتي به آن دسترسي مي يابند كه به طور نسبي داراي تحصيلات بيشتري نسبت ب

باشند. 

١١- با توجه به سياستهاي برنامه سوم توسعه در جهت خصوصي سازي و كاهش تمركز گرايي 
ــه شـاخصهاي بهداشـتي و آموزشـي در جامعـه  و تصدي گري دولت ، همچنين بهبود قابل توج
همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گسترش اين بخشها را تقليل مي دهد، گسترش اشـتغال 
زنان در آينده، به خصوص زنان داراي آموزش عالي، طبق الگــوي سـالهاي پيـش قـابل تصـور 
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نيست و سياستهاي جديد را طلب مي نمايد. درغيراينصورت با توجه به رشد قابل توجــه تعـداد 
ــده  زنان داراي آموزش عالي، بايد در انتظار افزايش چشمگير نرخ بيكاري آنان در سال هاي آين

باشيم كه  گوشه هايي از اين تصوير نيز در حال حاضر قابل مشاهده مي باشد. 
 

تخمين مدل احتمال مشاركت زنان در بازار كا ر 

ــدا يـك تـابع  فرم كلي چارچوب تئوريك تابع عرضه نيروي كار بر اين اساس است كه ابت
مطلوبيت فردي متأثر از ميزان مصرف و زمان فراغت، ارائه شده و ســپس بـا توجـه بـه انـواع 
محدوديتهاي بودجه و غير بودجه اي، تابع مطلوبيت را ماكزيمم مــي نمـايند كـه در نتيجـه آن 
تابع عرضه نيروي كار بدست مي آيد. محدوديتهاي بودجه اي معمولا" شامل درآمــد ناشـي از 
ــي باشـد. محدوديـت هـاي غـير  كار و درآمد غيركاري، قيمت كالاها و ميزان مخارج خانوار م
ــت. امـا در بررسـي تحليلـي  بودجه اي نيز معمولا" شامل وقت خانوار و تكنيك توليد خانوار اس

عرضه نيروي كار زنان چند موضوع ويژه نيز بايد مدنظر قرار گيرد كه دو مورد آنها عبارتند از:  
١- تخصيص زمان ٢- نقش خانواده . 

ــه آلترناتيوهـاي  در ارتباط با الگوي تخصيص زمان، توجه به اين نكته حائز اهميت است ك
استفاده از زمان براي زنان بيشتر از مردان است. زنان بــه سـه آلترنـاتيو اساسـي در تخصيـص 
زمان (كار در بازار، كار در خانه و فراغت) مواجه هستند. در حــالي كـه مـردان معمـولا" بـا دو 
ــر  آلترناتيو اساسي (كار در بازار و فراغت) در تخصيص زمان روبرو هستند. از سوي ديگر به نظ
ــا سـطح و رونـد عرضـه  مي رسد كه نقش اعضاء خانواده و تعهدات آنها نيز همبستگي مهمي ب
نيروي كار زنان داشته باشد. در اين حالت تصميم گيري مرد و زن مستقل از يكديگر انجام نمي 
ــرد ديگـر اسـت و  شود و كارهايي كه هريك از اين دو نفر بر عهده مي گيرند، مكمل كارهاي ف

بنابراين تقسيم زمان هريك از اين دو، به تقسيم زمان توسط ديگري نيز وابسته خواهد بود.  

ــت. يـك  در مطالعه عرضه نيروي كار، سوال اصلي ميزان مشاركت نيروي كار در بازار اس
ــه ايـن ترتيـب كـه  جنبه از بررسي مشاركت افراد در بازار كار در قالبهاي پيوسته مي گنجد. ب
ساعات كار عرضه شده از طرف نيروي كار، متغيري پيوسته و قابل انتخــاب فـرض مـي شـود. 
جنبه ديگر پاسخ اين پرسش است كه، فرد نمونه چه موقع تصميم به حضور يا عــدم حضـور در 

بازار كارمي گيرد.   
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پاسخ به اين پرسش، پاسخي دو حالته است. بنابراين مطالعات تجربي انجــام شـده در ايـن 
باب با مدل هاي تصميم گيري گسسته ميسر است . با توجه به تئوريهاي مطرح شده در زمينــه 
عرضه نيروي كار زنان، به صورت ساده مي توان گفت: تصميم زنان براي پيوستن به نيروي كار 
به خصوصيات شخصي و خانوادگي آنان مثل : سن، تحصيلات، وضعيت تأهل، دســتمزد شـوهر، 
ــر هزينـه فرصـت، دسـتمزد  درآمد غيركاري خانوار، تعداد فرزند و سن آنان بستگي دارد كه ب
ــار در خانـه و فراغـت تـأثير مـي گـذارد.  كف و نحوه تخصيص زمان آنان بين كار در بازار، ك
همچنين شرايط بازار كار، هزينه جستجوي كار و ميزان عايدي و پاداش كــاركردن در خـارج از 

خانه نيز از عوامل موثر بر نرخ مشاركت زنان مي باشد .  

بدين دليل درسالهاي اخير درسطح جهان , به منظور طراحي و تجزيــه و تحليـل مدلـهاي 
عرضه نيروي كار (بخصوص نيروي كارزنان) , اغلب از آمار خرد يــا اطلاعـات خـانوار اسـتفاده 
ــم وسـيعي از افـراد و خانوارهـا را در برمـي گـيرد, دسترسـي  شده است. اين اطلاعات كه حج
همزمان به اطلاعات فردي, خانوادگي و محيطي افراد را امكان پذيرمي سازد. مطالعــاتي از ايـن 

نوع اغلب بر روي داده هاي يكسال كه ماهيت مقطعي دارند, صورت مي گيرد. 

در مطالعه حاضر علاوه بر اينكه از آمارها و داده هاي خرد (خانوارها) بــه جـاي داده هـاي 
كلان استفاده شده است, براي اولين بار دركشور از داده هاي مربوط به خانوارها در هشت ســال 
ــيرات بـه وقـوع  متوالي به منظور مدلسازي استفاده گرديده است. اين ويژگي سبب شده كه تغي

پيوسته در بعد زمان نيز قابل تحقيق و بررسي گردد. 

دسترسي و استفاده همزمان از يك سري زماني از آمارها و اطلاعــات مقطعـي قـابليت ايـن 
تحقيق را به نحو چشمگيري افزايش داد و علاوه بر اينكه عوامل موثر بر نرخ مشاركت كل زنان 
و زنان داراي آموزش عالي شناسايي گرديد, تغيير حساسيت نرخ مشاركت نســبت بـه عوامـل 
ــده  توضيح دهنده آن, طي زمان بررسي شد. از سوي ديگر چون تغيير ميزان عوامل توضيح دهن
در طول زمان, موجب تغيير نرخ مشاركت مي گردند, در اين تحقيق ميزان تأثير هر يك از ايــن 

عوامل در تغييرات نرخ مشاركت طي سالهاي مورد مطالعه, اندازه گيري شد . 

ــد تغيـير  در آخرين گام اين تحقيق, با استفاده از مدل استخراج شده از داده هاي خرد , رون
نرخ مشاركت زنان شهري در سالهاي آينده پيش بيني گرديد. اين مهم بــا اسـتفاده از تركيـب 
نتايج بدست آمده از مدل خرد و برآوردي از روند تغيير عوامل توضيحي در ســالهاي آينـده و 

بكاربردن قاعده زنجيره اي مشتقات نسبي امكان پذير گشت . 
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روش تحقيق و تعريف متغيرها 

ــاتي در دسـترس  در اين تحقيق احتمال مشاركت زنان در بازار كار با توجه به بانك اطلاع
تابعي از عوامل مختلف فردي، خانوادگي و محيطي درنظر گرفته شده اســت. متغـير وابسـته در 
اين مدل  "شركت زن در بازار كار"   (FLFP) مي باشد كــه يـك متغـير موهومـي بـوده و دو 
مقدار صفر و يك را ميپذيرد. بنابراين مدل پروبيت مورد استفاده قرار مي گــيرد. بـراي آنكـه 
ضرايب برآورد شده دقيقاً ميزان تغييرات وابسته را نسبت به تغيــيرات متغـير مسـتقل نشـان 
STAT جـهت تخميـن ضرايـب  A دهد، از دستور جايگزين  dprobit در نرم افزار آمــاري 
استفاده گشت. ضرايب تخمين زده شده توسط مدل كه درستون dF/dx درجــدول ١ منعكـس 
ــاركت زن در بـازار  گشتهاند، براي متغيرهاي توضيحي موهومي نشانگر ميزان تغيير احتمال مش
كار، با تغيير حالت متغير توضيحي از صفــر بـه يـك مـي باشـد ، البتـه در صورتـي كـه سـاير 

متغيرهاي توضيحي ديگر كه در مدل آمده اند، ثابت در نظر گرفته شوند. 

ــلات,  در رگرسيون اصلي, متغيرهاي توضيحي شامل : سن زن, وضع زناشويي, سطح تحصي
در حال تحصيل بودن, نرخ بيكاري محلي، لگاريتم درآمد واقعــي خـانوار بـدون درنظـر گرفتـن 

درآمد زن و زمان مي باشد. 

FLFP=f(Iageca-2,Iageca-3,Iageca-4,Iageca-5,Iageca-6, Imarit-2,
Imarit-3, Imarit-4,  gr1 , gr2 , gr3 , stud , ur , lhriwfri,t )

چون سن افراد تأثير قابل توجهي در حضور آنان در بازار كار دارد، اولين دسته از متغيرهاي 
ــن زن  مدل مربوط به سن زنان مي باشد. متغيرهاي موهومي  Iageca-2 الي Iageca-6  س
را نشان مي دهند. اگر فرد در گروه سني ٢٩-٢٠ سالگي قرار داشته باشــد ، Iageca-2 برابـر 
ــالگي  يك مي گردد و بقيه متغيرهاي اين دسته صفر خواهند بود و اگر در گروه سني ٣٩-٣٠ س
ــالگي كـه بعنـوان  قرار داشته باشد، ٣-Iageca  برابر يك مي گردد و ... گروه سني ١٩-١٠ س
گروه مرجع مي باشد و ضرايب بقيه متغيرهاي گروه سني نسبت بــه آن تعبـير مـي گردنـد، از 

مدل حذف گرديده است . 

ــير موهومـي Imarit-2 تنـها  دومين دسته از متغيرها، متغيرهاي وضع زناشويي است. متغ
درصورتي كه زن بيوه (همسرش فوت كرده باشد) باشد، يك مي گردد  ٣-Imarit در صورت 
مطلقه بودن برابر يك مي شود و اگر ٤-Imarit برابر يك باشد نشانگر آن است كه فرد هرگز 
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ازدواج نكرده است. زنان داراي همسر به عنوان گروه مرجــع در نظـر گرفتـه شـده و ضرايـب 
متغيرهاي وضع زناشويي نسبت به وضعيت زنان متأهل تعبير مي گردند. 

ــي اسـت كـه  سومين دسته از متغيرها، متغيرهاي سطح تحصيلات است.gr1  متغير موهوم
ــراي افـراد بـا تحصيـلات  براي افراد داراي تحصيلات ابتدايي يا راهنمايي يك مي گردد.gr٢ ب
متوسطه يك مي شود و اگرgr٣ برابر يك باشد نشــانگر آن اسـت كـه فـرد از آمـوزش عـالي 
ــع در نظـرگرفتـه شـده و ضرايـب متغيرهـاي  برخوردار است. افراد بي سواد بعنوان گروه مرج

سطوح تحصيلي ديگر نسبت به افراد بي سواد تعبير مي گردند. 

با توجه به آنكه اغلب افراد حين تحصيل وارد بازار كار نمي شوند، جهت كنترل اينكه فردي 
در حال تحصيل است يا خير، متغير موهومي s tud كه براي افراد در حــال تحصيـل يـك مـي 

گردد، به مدل وارد شده است. 

متغيرur نرخ بيكاري استاني در هر سال در نمونه است كه جانشيني از نرخ بيكــاري محلـي 
مي باشد.  

ــد زن اسـت. ايـن  متغير lhriwfri لگاريتم درآمد واقعي خانوار بدون در نظر گرفتن درآم
متغير جانشيني از درآمدهاي غيركاري فرد درنظر گرفته شده است و چون داده ها مربوط به ٨ 
سال مختلف مي باشند، براي خنثي كردن اثر تورم و قابل مقايسه شدن درآمدها، مقادير توســط 

شاخص cpi  واقعي گشته اند. 

ــير در مـدل  t ، يـا زمـان در نظـر  به علت وجود بعد زمان در بانك اطلاعاتي، آخرين متغ
گرفته شده است كه براي سالهاي ٧٧-١٣٧٠ مقادير ٠ الي ٧ را مي پذيرد.  

 

برآورد مدل و تحليل ضرايب بدست آمده  

ــداد مشـاهده در ايـن اجـرا ١٢٣٨٨٨ نفـر زن  نتيجه اجراي مدل در جدول (١) آمده است. تع
شهري ١٠ ساله و بيشتر از طرح نمونه گيري هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران سال هـاي     

٧٧-١٣٧٠ مي باشد. آماره چي- دو نشانگر معنــي دار بـودن كـل رگرسـيون اسـت . ضرايـب 
  gr0 و Iageca-5 بدست آمده همگي در سطح ١% معني دار مي باشند. تنها ضرايب دو متغير
معني دار نيستند. يعني احتمال مشاركت زنان ٥٩-٥٠ ساله با زنان ١٩-١٠ ساله با فرض ثبات 
ساير عوامل، تفاوت معني داري ندارد. به علاوه احتمال مشاركت زنان داراي تحصيلات ابتدايــي 
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ــه  و راهنمايي نيز با زنان بيسواد، با فرض ثبات ساير عوامل، تفاوت معني داري نمي كند. حال ب
تفسير و تحليل ضرايب بدست آمده از اين مدل مي پردازيم. 

 

جدول ١- ضرايب برآورد شده از روش dprobit براي احتمال مشاركت در بازار كار كل زنان نمونه 

نام متغير 
ضريب برآورد شده 

 (dF/dX)
احتمال صفر بودن ضريب 

 Iageca-2

 Iageca-3

 Iageca-4

 Iageca-5

 Iageca-6

 Imarit-2

 Imarit-3

 Imarit-4

 gr1

 gr2

 gr3

 stud

 ur

 Lhriwfri

 t

 ٠/٠٢٠٢

 ٠/٠٥٥٥

 0/٠٦١٠

 ٠٠٣٥/-٠

 ٠٤١٥/-٠

 ٠/٠٤٣٦

 ٠/١٠٩٩

 ٠/٠٦٥٧

 ٠٠٢٨/-٠

 ٠/٠٧٣٢

 ٠/٥٠٨٥

 ١٥٦٧/-٠

 ١١٥٤/-٠

 ٠١٤٧/-٠

 ٠/٠٠١٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٣٩٩

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٣٠٢

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠٠

 ٠/٠٠١

 

١- احتمال مشاركت زنان در بازار كار متأثر از ساختار سني آنان مي باشد. رابطه سن و احتمال 
اشتغال بصورت يك منحني درجه دوم است. يعنــي احتمـال مشـاركت زنـان ٤٩-٣٠ سـاله در 
بالاترين ميزان قرار دارد كه پس از آن زنــان ٢٩-٢٠ سـاله و سـپس زنـان ١٩-١٠ و ٥٩-٥٠ 
ساله قرار دارند. احتمال مشاركت زنان٦٠ ساله و بيشتر در پايين ترين حد قــرار دارد. ضرايـب 
ــان در گـروه هـاي  منعكس شده در جدول نشانگر ميزان افزايش يا كاهش احتمال مشاركت زن
ــال مشـاركت زنـان  سني مختلف نسبت به گروه پايه (١٩-١٠ ساله) مي باشد. بطور مثال احتم
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٤٩-٤٠ ساله با فرض ثبات ساير عوامل٦ درصد بيشتر از زنــان ١٩-١٠ سـاله مـي باشـد. در 
ــل  صورتي كه تغيير ساختار سني جمعيت درآينده منجر به افزايش سهم زنان٤٩-٣٠ ساله از ك

جمعيت زنان ده ساله به بالا گردد، افزايش نرخ مشاركت زنان را همراه خواهد داشت. 

ــت. احتمـال مشـاركت   ٢- وضعيت زناشويي از ديگر عوامل موثر بر احتمال مشاركت زنان اس
ــاير عوامـل بـه ترتيـب١١، ٦/٦ و٤/٤  زنان مطلقه، هرگز ازدواج نكرده و بيوه با فرض ثبات س
ــون تـامين هزينـه هـاي زنـان متـأهل اغلـب توسـط  درصد بيشتر از زنان متأهل مي باشد. چ
همسرانشان صورت  مي گيرد اين زنان نياز كمــتري بـه كسـب درآمـد دارنـد. عـلاوه بـر آن 
مسئوليت سنگين كار خانه و مراقبت از بچه ها همراه با عدم تمايل بسياري از مردان نسبت بــه 
ــان  كار كردن همسرشان درخارج از منزل، از عوامل موثر بر پايين تر بودن احتمال مشاركت زن

متأهل نسبت به ديگرزنان مي باشد. 

ــود كـه دسـتمزد بـازار بيـش از  با توجه به آنكه يك فرد تنها زماني وارد بازار كار مي ش
دستمزد كف او باشد، عواملي مثل كارهاي خانه و بچه داري و مخالفت همسر بــا كـاركردن زن 
كه هزينه كاركردن زن را افزايش مي دهد و درآمد همسر كه نوعي درآمد غيركاري محسـوب 
ــركت زن در  ميگردد ، همگي دستمزد كف زن را افزايش مي دهند و موجب كاهش احتمال ش
بازار كار   مي گردند. در جامعه ايران بالارفتن سن ازدواج و افزايش نــرخ طـلاق، چشـم انـداز 
ــوع نـيز بـايد توجـه  افزايش نرخ مشاركت زنان را در سالهاي آتي نشان مي دهد. به اين موض
ــأثيرگـذار باشـد و ايـن رابطـه دو  داشت كه اشتغال زنان نيز مي تواند بر وضع زناشويي آنان ت

طرفه مي باشد . 

٣- افزايش درآمد واقعي ساير اعضاي خانوار (به غير از درآمد خود زن) تأثير منفي بر احتمـال 
مشاركت زن در بازار كار دارد. چون اين امر موجب افزايش ميزان رفاه خــانواده مـي گـردد و 
ــي رود  نياز به دستمزد حاصل از كار زن كمتر مي شود. در اين حالت دستمزد كف زن بالاتر م
پس احتمال مشاركت او در بازار كار كاهش مي يابد. اين اثر، همان اثر درآمدي است كه تـأثير 
ــانوار بـاعث  منفي بر عرضه نيروي كار دارد. از طرف ديگر كاهش قدرت خريد ساير اعضاي خ

تشويق زنان به مشاركت در بازار كار مي گردد . 

٤- با بالارفتن سطح تحصيلات زنان از تحصيلات متوسطه به بالا، احتمــال مشـاركت آنـان در 
ــلات  بازاركـار افزايـش مـي يـابد. احتمـال مشـاركت در بـازار كـار بـراي زنـان داراي تحصي
متوسطه٧/٣ درصد و زنان داراي آمــوزش عـالي٥١ درصـد بيشـتر از زنـان بيسـواد يـا داراي 
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ــراي زنـان  تحصيلات ابتدايي و راهنمايي است. پس باافزايش سطح تحصيلات احتمال كاريابي ب
بيشترميشود ودر جامعه شهري ايران فرصتهاي شــغلي بيشـتر بـراي زنـاني وجـود دارد كـه از 

آموزش عالي بهره مند هستند. 

ــر آنـان نـيز  به علاوه زناني كه تحصيلات بالاتري دارند ، اگر متأهل هستند، احتمالاً همس
ــال بيشـتري موافـق بـا  داراي تحصيلات بالاتري است و اگر مجرد هستند خانواده آنان با احتم
ــي بـراي كـاركردن  ورود زنان به اجتماع جهت تحصيل و كار مي باشند، در نتيجه موانع فرهنگ
آنان كمتر خواهد بود. افزايش سطح تحصيلات، علاوه بر آنكه فرصت هاي اشتغال را براي زنان 
ــان در بـازار كـار نـيز مـي گـردد و  افزايش ميدهد، موجب بالا رفتن دستمزد ارائه شده به آن
ــرارگرفتـه و او وارد بـازار كـار  درنتيجه احتمال آنكه دستمزد بازار بالاتر از دستمزد كف زن ق
ــير، بخصـوص در سـطح  شود، افزايش مي يابد . افزايش سطح تحصيلات زنان در سال هاي اخ

آموزش عالي، چشم انداز افزايش نرخ مشاركت زنان را در سالهاي آتي به همراه دارد . 

ــان در  ٥- درحال تحصيل بودن از جمله عواملي است كه در همان زمان از احتمال مشاركت زن
بازار كار مي كاهد، گرچه با اتمام دوران تحصيل و افزايش سطح تحصيلات فرد، در آينــده مـي 
ــان درحـال تحصيـل درصـورت  تواند موجب افزايش نرخ مشاركت گردد. احتمال مشاركت زن
ثبات ساير عوامل ١٥/٧ درصد كمتر از زناني است كه مشغول تحصيل نيستند. بايد توجه نمود 
كه در حال تحصيل بودن لزوما" موجب نمي شود كه فرد در تعيين وضــع فعـاليت محصـل،كـه 
جزئي از جمعيت غير فعال ميباشد، قيد گردد. در ايـن بـانك اطلاعـاتي نـرخ مشـاركت زنـان 
غيرمحصل ١٧/٦ درصد و نرخ مشاركت زنان در حال تحصيل ١/٨٦ درصد مي باشد. افزايــش 
قابل توجه تعداد محصلين و دانشجويان دختر از عمده دلايلي است كه در ســال هـاي اخـير در 
جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل كرده است. اگر در سال هاي آتي نيز ســهم جمعيـت در 
حال تحصيل از كل جمعيت ده ساله و بيشتر زنان، رو به رشد باشد، اين عامل در جهت كاهش 
ــان بـه شـركت در بـازار كـار و  نرخ مشاركت عمل خواهد كرد. بايد توجه داشت كه تمايل زن
كسب موقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي بهتر، همراه با نبودن فرصت هــاي شـغلي بـراي زنـان 
ــان را بـه  داراي تحصيلات پائين و نرخ بيكاري بالاي آنان، ازجمله انگيزه هايي بوده است كه زن
سمت كسب تحصيلات بيشتر سوق داده است و رابطه تحصيل و مشاركت دو طرفه مي باشد.  

٦- از عمده ترين عوامل محيطي كه بر نرخ مشاركت زنان تاثير مي گذارد، نرخ بيكاري اســت. 
ــرخ بيكـاري محلـي، ٠/١٢  در اين تحقيق در صورت ثبات ساير عوامل  با يك درصد افزايش ن
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ــر نـرخ مشـاركت  درصد نرخ مشاركت زنان كاهش مي يابد. نرخ بيكاري دو تأثير متفاوت را ب
بدنبال دارد، اول اثر عدم تشويق كارگر١ و دوم اثر كارگر اضافي٢. در حالت اول با افزايش نــرخ 
ــل تـاثير منفـي روي انگـيزه افـراد و  بيكاري، احتمال يافتن شغل براي افراد كاهش يافته و بدلي
مأيوس شدن آنان از ورود به بازار كار, نرخ مشاركت كاهش مي يابد. درحالت دوم، با افزايـش 
ــانوار  نرخ بيكاري، افراد بيشتري از يك خانوار بيكار مي شوند (حتي آنهايي كه حداقل معاش خ
ــار جـهت تـأمين حداقـل نيازهـاي  را تأمين مي نمايند) و در اين حالت نرخ مشاركت نيروي ك
ــر عـدم تشـويق كـارگـر  ضروري افزايش مي يابد. بنابراين در حالت دوم اثر كارگر اضافي براث
ــارگـر  مسلط است. شواهد گوناگون در ايران نشانگر آن است كه اغلب اثر منفي عدم تشويق ك
ــف، افزايـش نـرخ بيكـاري بـا كـاهش نـرخ  بر اثر كارگر اضافي مسلط بوده و در شرايط مختل

مشاركت همراه بوده است . 

روند رو به رشد نرخ بيكاري در سالهاي اخير يكي ديگر از عواملي بوده است كه در جهت 
كاهش نرخ مشاركت زنان عمل كرده است. بخصوص با توجه به اينكه بخــش قـابل توجـهي از 
زنان شهري شاغل، داراي تحصيلات عالي هستند و با مردان داراي آموزش عالي در بــازار كـار 
رقابت مي نمايند، افزايش قابل توجه نرخ بيكاري در بين افراد داراي آموزش عالي، از مشكلات 
جدي در مسير اشتغال زنان در جامعه شهري ايران مي باشد. اگر روند افزايش نرخ بيكـاري در 
ــاركت زنـان خواهـد  سالهاي آتي نيز ادامه يابد، از عوامل موثر درجهت محدود كردن نرخ مش
ــه تحصيـل را  بود. بالا بودن نرخ بيكاري و محدود بودن فرصتهاي شغلي براي زنان، انگيزه ادام
ــق نـيز نـرخ مشـاركت آنـان را  به اميد دستيابي به شغل در آنان افزايش ميدهد و از اين طري

كاهش مي دهد. 

٧- در اين مدل ضريب t نيز منفي و معني دار است و در صورت ثبات ساير عوامل، بطور 
متوسط هر سال ٠/١درصد از نرخ مشاركت زنان شهري كاسته شده است. مجموعه عواملي كه 
در اين تحقيق ديده نشده و به مدل وارد نگشته است، در طول زمان در جهتي حركت نموده كه 
برآيند اثر آنان، باعث كاهش نرخ مشاركت زنان طي زمــان گشـته اسـت. اگـر ايـن مجموعـه 
عوامل مطابق سال هاي پيش حركت نمــايد، در سـال هـاي آتـي نـيز در جـهت كـاهش نـرخ 
مشاركت زنان عمل خواهد نمود. شناسايي اين عوامل كه برخلاف روند توسعه و بهبود وضعيت 
زنان عمل مي كنند حائز اهميت ويژه اي است. يكي از دلايل اين امر مي تواند آن باشد كــه در 

                                                 
1 - Discouraged- worker effect
2 - Additional- worker effect
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ــب اشـتغال زنـان در اولويـت دوم  جامعه ما مردان را نان آور اصلي خانوار تلقي مي كنند و اغل
ــال هـاي اخـير، موجـب تقويـت نگرشـهاي  قرار مي گيرد. بنابراين بالا رفتن نرخ بيكاري در س
ــابل توجـه نـرخ  جنسيتي در زمينه اشتغال درجامعه گشته است. ازنتايج اين امر پيشي گرفتن ق
بيكاري زنان نسبت به نرخ بيكاري مردان مي باشد. نرخ بيكاري زنان و مردان درجامعه شهري 
در مرداد ماه سال١٣٨٠ به ترتيب برابر ٢٨/١ و١٣/٣ درصد اعلام شده است. افزايش بي رويه 
نرخ بيكاري زنان و تقويت نگرش هاي جنسيتي مي تواند توضيح دهنده اثر منفي زمان بــر نـرخ 

مشاركت زنان شهري باشد. 

اگر نمونه را به زنان داراي آموزش عالي محدود كرده و مدل را اجرا نماييم، مشاهده مي گــردد 
كه در اين مدل متغيرهاي وضعيت زناشويي عامل تأثيرگذاري در احتمال مشاركت زنـان داراي 
آموزش عالي نيست. به نظر مي رسد اين افراد در محيط خانوادگي و اجتماعي با محدوديتــها و 
ــغلي بـهتر و  ممانعت هاي فرهنگي كمتري براي ورود به بازار كار روبرو هستند. فرصت هاي ش
ــاثير وضعيـت  بيشتر و دستمزد بالاتر براي زنان داراي آموزش عالي، موجب گرديده است كه ت
ــه ديگـر  زناشويي بر احتمال مشاركت آنان از بين برود. اما حساسيت نرخ مشاركتشان نسبت ب

متغيرها مثل سن، در حال تحصيل بودن و نرخ بيكاري بيشتر از جامعه كل زنان است. 

در مدل ديگري كه نمونه به زنان داراي همسر محدود شد، مشاهده گشت كه افزايــش تعـداد 
بچه ها و داشتن فرزند زير ٢ سال نيز تاثير منفي بر نرخ مشاركت آنان دارد. 

 

تغييرات ساختاري به وقوع پيوسته در احتمال مشاركت زنان طي زمان  

در مبحث بعدي تحقيق، براي بررسي اينكه آيا در طــول زمـان، احتمـال مشـاركت زنـان، 
ــان (  t) نـيز  تغييرات ساختاري نيز كرده است يا خير، حاصل ضرب متغيرهاي توضيحي در زم
به متغيرهاي توضيحي مدل افزوده گشت. نتايج رگرسيون كه در جدول (٢) منعكس شده است، 
نشانگر آن است كه در طول زمان، حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به گروه هاي ســني 

ــن مسـئله   كاهش يافته است ولي احتمال مشاركت زنان مجرد طي زمان رو به افزايش است. اي
مي تواند از بالا رفتن سن ازدواج و فاصله افتادن بين اتمام تحصيل و زمــان ازدواج ناشـي شـده 
ــول زمـان رو بـه كـاهش  باشد. حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به تحصيلات نيز در ط
ــه  است. اين كاهش حساسيت در سطح متوسطه بيشتر ميباشد. به اين معني كه طي زمان فاصل
ــاهش گـذارده اسـت.  بين احتمال مشاركت زنان داراي تحصيلات بالاتر با زنان بيسواد رو به ك
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ــت هـاي  اين موضوع نيز مي تواند از افزايش قابل توجه زنان داراي تحصيلات بالا و عدم فرص
شغلي كافي براي آنان نشأت گرفته باشد. حساسيت احتمال مشاركت افراد در حال تحصيل نيز 
در طول زمان روبه كاهش نموده است به عبارت ديگر با گذشت زمان احتمال مشــاركت زنـان 
حين تحصيل رو به فزوني است، گرچه هنوز احتمال مشاركت آنان پايين تر از افراد غــيرمحصل 
ــل،  است. افزايش مشكلات اقتصادي مي تواند انگيزه افراد را براي ورود به بازار كار حين تحصي

بالا برده باشد. 

طي زمان حساسيت احتمال مشاركت زنان در بازار كار نسبت به نرخ بيكاري كاهش يافته 
و از شدت منفي بودن آن كاسته مي شود. اين موضوع نيز تحت تأثير بالا رفتن نرخ بيكاري در 
سالهاي اخير مي باشد. چون بيكاران خود جزئي از نيروي كار هستند، افزايش آنان اين اثر را به 

دنبال داشته است . 
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جدول٢- ضرايب برآورد شده از روشdprobit  براي احتمال مشاركت  زنان در بازار كار ،                                                  
همراه با تغييرات ساختاري كه طي زمان در آن ايجاد شده است. 

نام متغير   (dF/dX)ضريب برآورد شده احتمال صفر بودن ضريب 
 Iageca-2
 Iageca-3
 Iageca-4
 Iageca-5
 Iageca-6
 Imarit-2
 Imarit-3
 Imarit-4

 gr1
 gr2
 gr3
 stud
 ur

 Lhriwfri
 tIageca-2
 tIageca-3
 tIageca-4
 tIageca-5
 tIageca-6
 tmarit-2
 tmarit-3
 tmarit-4

 tgr1
 tgr2
 tgr3
 tstud
 tur

 tlhriwfr

 ٠/٠٣١٢٨٩٠
 ٠/٠٨٠٧٧٢٣
 ٠/٠٧٧١٦١٤
 ٠/٠٠٤٣٩٢٤
 -٠/٠٢٨٧١٦٤
 ٠/٠٤١٨٩٠١
 ٠/١٥٢٩٨٧٧
 ٠/٠٥٩٣٨٩

 ٠/٠٢٠٢٩٢٢
 ٠/١٣٠٤٨٦٦
 ٠/٥٩٢٨٩١٥
 -٠/١٣٥٢٢١٤
 -٠/٢٢٩٢٥٣
 -٠/٠١٤٤٤٤

 -٠/٠٠٢٤٧١١
 -٠/٠٠٤١٥٢٩
 -٠/٠٠٢٤٢٤٩
 -٠/٠٠١٩١٨٧
 -٠/٠٠٨٨٣٨٥
 ٠/٠٠٠٤٠٨٨
 -٠/٠٠٤٩٣٠٩
 ٠/٠٠١٦٠٢٢
 -٠/٠٠٥٢٢٧٦
 -٠/٠٠٧٩٩٥٦
 -٠/٠٠٥٠٩٢٥
 ٠/٠٠٥٤٣٩٦
 ٠/٠٢٨٩١٦١
 -٠/٠٠٠٠٨١٣

 

 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٦٤٠
 ٠/٠١٣
 ٠/٠٠١
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠١
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠١٦
 ٠/٠٠١
 ٠/٠٧٧
 ٠/٣٤٤
 ٠/٠٢٧
 ٠/٨٥٢
 ٠/١٣٧
 ٠/٠٧٩
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٣
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٥٧٩

ــرآوردي از رونـد تغيـير  بررسي ميزان تأثير تغيير هر متغير مستقل در تغيير نرخ مشاركت و ب
نرخ مشاركت زنان شهري در سالهاي آينده 
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ــت  جهت بررسي اينكه نرخ مشاركت زنان در طول زمان، در كدام جهت حركت كرده اس
و اين حركت بيشتر تحت تاًثير تغيير كدام يــك از متغيرهـاي مسـتقل بـوده اسـت ، مبحـث 

جديدي را باز مي نماييم. 

نرخ مشاركت را بصورت تابع زير در نظر مي گيريم: 

FLFP=F(X١,…,Xn , t)

ــيز  سپس با استفاده از قاعده زنجيري براي مشتقات نسبي، كه حتي براي توابع غير خطي ن
صادق است،  از اين معادله نسبت به زمان مشتق مي گيريم . 

dt
dt

t
F

dt
dX

X
F

dt
dflfp n

i

i

i
∑
−

×
∂
∂

+×
∂
∂

=
1

)(

ــات سـاير   مشتق جزئي تابع احتمال مشاركت نسبت به Xi مي باشد كه با فرض ثب
iX

F
∂
∂

 بدست آمده از مدل dprobit است. 
idX

dF متغيرها بدست مي آيد. اين مفهوم همان

 (t) ــان  مدل رگرسيون تك تك متغيرها را بر روي زم
dt

dX i جهت بدست آوردن ضرايب 
اجرا نموديم. 

ــك   محاسبه گرديده است . اين جمله نشانگر آن است كه تك ت
dt
dX

dX
dF

× سپس جمله 
متغيرهاي مستقل بطور متوسط در طول زمان ، چه بردار حركتي را بر روي متغير وابسته اعمال 

كرده اند. 

ــاي بـهره منـدي از  با دقت در جدول ٣ مشاهده مي گردد كه به ترتيب اهميت، متغيره
آموزش عالي، سطح تحصيلات متوسطه و هرگز ازدواج نكرده بيشترين تأثير مثبت را بــر نـرخ 
ــه درصـد نـرخ  مشاركت زنان داشته و بطور متوسط سالانه به ترتيب٢٣/٠ ، 0/08 و 0/04 ب
مشاركت افزوده اند. گذشت زمان، در حال تحصيل بودن و نرخ بيكاري نيز بيشترين تأثير منفي 
را بر نرخ مشاركت اعمال نمــوده و بطـور متوسـط سـالانه بـه ترتيـب ٠/١ ، ٠/٠٨ و ٠/٠٤ از 
درصد نرخ مشاركت كاسته اند. در نهايت برايند اثر تمامي متغيرها، موجب شده است كه بطور 
ــن رونـد طـي  متوسط سالانه ٠/١٥درصد بر درصد نرخ مشاركت زنان شهري افزوده گردد. اي
سالهاي ١٣٧٠ الي ١٣٧٧ در نهايت تنها مي توانسته يك درصد بر نرخ مشاركت زنان بيفزايد. 
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جدول ٣- متوسط تغييرات سالانه احتمال مشاركت زنان شهري طي سالهاي 
 ٧٧-١٣٧٠

تغيير اين ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل در و 
 X dF/dX dX/dt dF/dX * dX/dt ((dF/dX * dX/dt)/(dF/dt))*100

Iageca_2 0.0202 -0.0027 -0.0001 -3.67
Iageca_3 0.0555 0.0000 0.0000 0.00
Iageca_4 0.0610 0.0028 0.0002 11.50
Iageca_5 0.0000 -0.0025 0.0000 0.00
Iageca_6 -0.0415 -0.0015 0.0001 4.26
Imarit_2 0.0436 -0.0026 -0.0001 -7.66
Imarit_3 0.1099 -0.0002 0.0000 -1.50
Imarit_4 0.0657 0.0065 0.0004 28.91
gr1 0.0000 -0.0133 0.0000 0.00
gr2 0.0732 0.0110 0.0008 54.78
gr3 0.5085 0.0044 0.0023 153.85
Stud -0.1567 0.0051 -0.0008 -54.18
Ur -0.1154 0.0033 -0.0004 -25.55
lhriwfri -0.0147 -0.0059 0.0001 5.90
T -0.0010 1.0000 -0.0010 -66.65

dF/dt=sum(dF/dX * dX/dt) 0.0015 100.00

 

با برآوردي از روند تغيير متغيرهاي مستقل در سال هاي آتي، مي توان چشــم انـدازي از 
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ــايج آمـارگـيري از  آينده بدست آمد. جهت برآورد روند تغيير نرخ بيكاري جامعه شهري از نت
اشتغال و بيكاري سال هاي ٧٩-١٣٧٦ و تعميم آن به آينده استفاده گشت.  

با توجه به آنكه به طور متوسط روند تغيير متغير لگارتيم درآمد واقعي خــانوار بـدون در 
ــالهاي آينـده  نظر گرفتن درآمد زن درسال هاي گذشته منفي بوده است، اما احتمال دارد در س
ــير نـرخ  روند صعودي داشته باشد و از آنجائي كه تغييرات اين متغير تأثير قابل توجهي در تغي
مشاركت در سال هاي گذشته نداشته است، در پيش بيني وضعيــت آينـده نـيز تغيـيرات ايـن 

متغير طي زمان صفر در نظر گرفته شد . 

  در دهه ٨٥-١٣٧٥، با توجه به جدول (٤) مشاهده مــي گـردد كـه 
dX
dF

dt
dX , با داشتن  

انتظار مي رود بطور متوسط سالانه نزديك به ٠/٤٩ درصــد بـه نـرخ مشـاركت زنـان شـهري 
افزوده گردد. 

شايان توجه است كه بدانيم براساس آمار حاصله از سرشماري سال ١٣٧٥ و آمارگيري از 
اشتغال و بيكاري سالهاي  ١٣٧٦ الي ١٣٧٩ نرخ مشاركت زنان شهري به ترتيب ٨/١  ، ٨/٦  ،   

٩/١ , ٩/٥ و٩/٩ درصد بوده است . مشاهده مي گردد كه در سالهاي اوليه حــدود ٠/٥ درصـد 
ــده اسـت . در دو  (بسيار نزديك با پيش بيني اين مدل) به نرخ مشاركت زنان شهري افزوده ش
ــش قـابل توجـه  سال آخر كمي از شدت اين افزايش كاسته شده است كه اين نيز ناشي از افزاي
ــد .نـرخ بيكـاري  نرخ بيكاري زنان در جامعه شهري و تاثير منفي آن بر نرخ مشاركت  مي باش
ــه ترتيـب٥/١٢ ،٢/١٨ ،٢/١٩  ،٢٠/٤  زنان در جامعه شهري در سالهاي ١٣٧٥ الي ١٣٧٩ ب

و٢٣/٢٥درصدبوده است. 
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جدول ٤- پيش بيني متوسط تغييرات سالانه در احتمال مشاركت زنان شهري  
طي سالهاي ٨٥-١٣٧٥ و ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل در اين تغيير

X dF/dX dX/dt dF/dX * dX/dt ((dF/dX * dX/dt)/(dF/dt))*100

Iageca_2 0.0202 0.0054 0.0001 2.25

Iageca_3 0.0555 -0.0003 0.0000 -0.31

Iageca_4 0.0610 0.0027 0.0002 3.44
Iageca_5 0.0000 0.0023 0.0000 0.00
Iageca_6 -0.0415 0.0003 0.0000 -0.24

Imarit_2 0.0436 -0.0018 -0.0001 -1.62

Imarit_3 0.1099 0.0000 0.0000 0.07
Imarit_4 0.0657 0.0113 0.0007 15.34

gr1 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
gr2 0.0732 0.0142 0.0010 21.36
gr3 0.5085 0.0095 0.0048 99.76

Stud -0.1567 0.0006 -0.0001 -1.94
Ur -0.1154 0.0075 -0.0009 -17.92

Lhriwfri -0.0147 0.0000 0.0000 0.00
T -0.0010 1.0000 -0.0010 -20.20

dF/dt=sum(dF/dX * dX/dt) 0.0049 100.00

 

نتيجه گيري  

براساس پيش بيني اين تحقيق نرخ مشاركت زنان شهري در ســال ١٣٨٥ بـا ٤/٩ درصـد 
افزايش نسبت به نرخ مشاركت ٨/١ درصدي سال ١٣٧٥ ، به ١٣ درصد مي رسد. 

ــالي خواهـد  بخش عمده اين افزايش تحت تأثير رشد قابل توجه تعداد زنان داراي آموزش ع
بود. بالا رفتن سهم جمعيت زنان داراي تحصيلات متوسطه و دختران مجرد نيز از ديگر عوامــل 
موثر در جهت افزايش نرخ مشاركت زنان مي باشند. از سوي ديگر گذشت زمان و افزايش نرخ 
بيكاري از عواملي هستند كه در جهت ممانعت از افزايش نرخ مشــاركت زنـان عمـل خواهنـد 
ــردن نـرخ مشـاركت  نمود. پوشش تحصيلي كه در سالهاي گذشته نقش عمده اي در محدود ك
ــد شـده در دهـه ٦٥-١٣٥٥،  زنان داشته است ، به دليل اينكه در دهه اخير، موج جمعيت متول
اغلب از سنين تحصيل خارج گشته اند، اثر قــابل توجـهي در كـاهش نـرخ مشـاركت نخواهـد 

داشت.  
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براساس پيش بيني ايــن تحقيـق، عرضـه نـيروي كـار زنـان شـهري از ١/١ ميليـون نفـر در 
سال١٣٧٥ با بيش از صد و بيست درصد رشد به ٢/٥ ميليون نفر در سال ١٣٨٥ افزايــش مـي 
ــي  يابد. به عبارت ديگر سالانه بيش از ١٣٧ هزار نفر به عرضه نيروي كار زنان شهري اضافه م
ــش  گردد كه اگر فرصتهاي شغلي كافي براي آنها موجود نباشد، نرخ بيكاري آنها به شدت افزاي

خواهد يافت. 

ــد از عرضـه نـيروي كـار شـهري را زنـان  در حالي كه در سال ١٣٧٥، تنها ١١/٧ درص
تشكيل داده بودند ، برآورد اين تحقيق دركنار برآورد عرضه نــيروي كـار شـهري طـي برنامـه 
سوم، دلالت بر آن دارد كه حدود ٢٤% افزايــش عرضـه نـيروي كـار در منـاطق شـهري طـي 
سالهاي ٨٣-١٣٧٥ را زنان تشكيل خواهند داد و افزايش نرخ مشاركت زنان كه عمدتــاً تحـت 
تاثير رشد آموزش عالي در بين آنان است ، عامل موثري در افزايش عرضــه نـيروي كـار طـي 

برنامه سوم خواهد بود . 
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نمودار١- نرخ مشاركت زنان درگروههاي سني ودرسطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥
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نمودار٢- نرخ بيكاري زنان درگروههاي سني ودرسطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥
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نمودار٣- تعداد دانش آموختگان دوره هاي عالي ونرخ بيكاري آنان به تفكيك جنس
 درسالهاي ١٣٨٠ - ١٣٥٥
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تعداد دانش آموختگان مرد 307925 428367 1006236 1443237��������
تعداد دانش آموختگان زن 74923 159527 494571 818319
نرخ  بيكاري مردان 4.4 5.8 3.7 10.4
نرخ بيكاري زنان 3 6.2 4.7 21
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نمودار٤- سهم شاغلان زن از آل اشتغال در چندبخش فعاليت 
درسال ١٣٧٥
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نمودار٥- سهم شاغلان مرد از آل اشتغال در چندبخش فعاليت 
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نمودار٦- توزيع شاغلان زن داراي آموزش عالي درچندبخش عمده 
فعاليت درسال١٣٧٥
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نمودار٧- توزيع شاغلان مرد داراي آموزش عالي درچندبخش 
عمده فعاليت درسال١٣٧٥
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